قرابت تفکیک ناپذیر وحی و اعجاز
سعیدی روشن، محمد باقر

در میان موجودات این جهانی که ما می‏شناسیم انسان‏ پدیده‏ای جستجوگر و آزاد است.او بر اساس همین‏ خصیصه نوعی دیگر به کالاهای عرصه هستی می‏نگرد، می‏اندیشد،مقایسه می‏کند و سپس تصمیم می‏گیرد و گزینش می‏نماید.از سوی دیگر تاریخ بشر گزارش از این‏ حقیقت دارد که«دین و عقیده»،چونان غذای روان انسان- در کنار غذای تن مانند خوراک و پوشاک-محسوب گشته‏ و هرگز دست از وی برنداشته‏اند.
بر اساس همین ویژگی کاوشگری است که ابنای بشر همواره از صاحبان رسالت و داعیه‏داران وحی خداوندی‏ دلیل و برهان طلب می‏داشته‏اند.از آن سو خداوندان‏ سفارت الهی به اقتضای اتمام حجت با اذن پروردگار،در حد ضرورت،معجزات و نشانه‏هایی گویا بر اثبات ارتباط غیبی خویش ارائه می‏نمودند.
«الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح و عاد و ثمود و الذین من بعدهم لا یعلمهم الاّ اللّه جاءتهم رسلهم بالبیّنات...»
(ابراهیم/9)،
«و لقد ارسلنا من قبلک رسلا الی قومهم فجاؤهم‏ بالبیّنات...»
(روم/47)،
«و لقد ارسلنا رسلنا بالبیّنات...»
(حدید/25)مفاد آیات مذکور آن است که این بیّنات یک‏ قرابت تفکیک‏ناپذیری با وحی نبوی داشته است.
هم‏اکنون نیز که در این جهان پرغوغا،عقاید و ادیان‏ بسیاری پای در عرصه حیات دارد،پیروان هر دینی جهت‏ اثبات درستی و حقانیت آئین خود دلایلی آورده و معجزاتی را به پیامبران خویش منتسب می‏سازند.مانند ایمن ماندن ابراهیم(ع)در میان آتش نمرودیان،آثار عصای موسی(ع)که دریا را می‏شکافت و از دل سنگ آب‏ بیرون می‏داد و بساط ساحران را می‏ربود،احیای مردگان‏ به دست عیسی(ع)و...
امّا همگان اعتراف دارند که این امور خارق عادت به‏ غیر از سنخ خود وحی،و از سنخ معجزات محسوس و ملموس بوده است که در برهه‏ای ویژه از زمان در روزگار حضور خود آن پیامبران رخ داده و اینک اثری از آنها باقی‏ نمانده است.
اما در میان این همه،یک معجزه وجود دارد که از سنخ‏ خود وحی است و پای بر جا ایستاده،نشان حقانیّت و الهی‏ بودن خویش را به همراه داشته،و اعلام می‏نماید که اگر تمام بشر با هم همکاری نمایند نمی‏توانند مانند آن را پدید آورند.در نتیجه معلوم می‏دارد که آن اثر ساخته بشر نبوده،بلکه پرداختهء آفریدگار عالم است.
این آیت جاویدان همان«قرآن مجید»کتاب اعتقادی‏ مسلمانان است که سند نبوت پیامبر خاتم(ص)به شمار است و همه فرهیختگان جهان را به تأمل و تدبّر فرا می‏خواند.
«و قالوا لولا انزل علیه آیات من ربّه قل انّما الایات‏ عند اللّه و انّما انا نذیر مبین او لم یکفهم انّا انزلنا علیک الکتاب‏ یتلی علیهم انّ فی ذلک لرحمة و ذکری لقوم یؤمنون»
(عنکبوت/48-51)
همانگونه که آیه شریفه گزارش می‏دهد،قرآن یعنی‏ معجزه اصلی پیامبر معجزه‏ای عقلی فرهنگی است که‏ منوط به حضور پیامبر نبوده،بلکه جاودان در همیشه‏ حیات انسان است و معرّف خویش است،به خلاف سایر معجزات که آثارشان با رفتن پیامبرانشان از بین می‏رفت. بر اساس همین نکته است که مشاهده می‏کنیم تحدّی‏های‏ قرآن جهتشان استدلال بر حقانیت و خدایی بودن خود قرآن است و نه نبوت،هر چند این دو لازم ملزوم‏اند، افزون بر اینکه اثبات حقانیت قرآن مستلزم اثبات حقانیت‏ نبوت تمام انبیای گذشته است و بدین‏سان سند اعتبار پیامبران گذشته نیز می‏باشد.
مفهوم اعجاز
واژه معجزه از مصدر اعجاز،مشتق از«عجز»می‏باشد که‏ به معنی ناتوانی و نیز پایانه و انتهای هر چیز است.(1)
اجمالا می‏توان گفت مفهوم اصلی در ماده این واژه، چیزی است که مقابل قدرت است،البته عجز دارای‏ مراتب و مصادیق گوناگون است همانطور که قدرت نیز چنین است.واژه یاد شده که 26 مرتبه در قرآن آمده در همین مفهوم لغوی معنا یافته است.«اعجاز»مصدر باب‏ افعال به معنی ناتوان کردن،به ناتوانی کشاندن،و«معجز» اسم فاعل به معنی ناتوان کننده است.
و اعلموا انکم غیر معجزی اللّه
(توبه/2)،
ما کان اللّه لیعجزه من شی‏ء فی السموات‏ و لا فی الارض
(فاطر/44)به همین معناست که تمام‏ موجودات ناتوان‏اند که بر خدا چیره گردند و تفوق یابند. «معاجزه»به معنی استمرار در عجز و ناتوانی است.
و الذین
(1)-مقائیس اللغة،ابن فارس،4/232.
یسعون فی آیاتنا معاجزین
(سبأ/38)یعنی‏ پیوسته در حالی که ناتوان‏اند در ستیز با حق‏ تلاش می‏کنند.«عجوز»که جمع آن عجائز و عجز است،به معنای ضعف مفرط و فقدان‏ نیروی جسمانی است.
یا ویلتی أألد و انا عجوز
(هود/72)و«عجز»که جمع آن«أعجاز» است به معنی پایانه،انتها،ریشه درخت را گویند که قوام و حیات درخت بدان وابسته‏ است و ضعف و سستی آن موجب زوال‏ درخت است.
«فتری القوم فیها صرعی کأنّهم‏ اعجاز نخل خاویة»
[ساقطة](حاقه/7)
مفهوم اصطلاحی اعجاز
اعجاز در اصطلاح کلام و تفسیر کار شگفتی‏ را گویند که مدّعیان نبوت به رغم قوانینی‏ عادی و جاری طبیعت برای اثبات ادعای‏ خویش انجام می‏دهند و دیگران از انجام آن‏ ناتوان‏اند.
الاعجاز امر خارق للعادة، مقرون بالتّحدی،سالم عن‏ المعارضة یظهر اللّه علی ید انبیائه لیکون دلیلا علی‏ صدق رسالتهم.
از تعریف یاد شده روشن می‏گردد که‏ اعجاز دارای این ویژگی‏های اساسی است:
1-اعجاز یک کار عادی نیست بلکه‏ امری بر خلاف جریان طبیعی عالم و خارق‏ عادت است.البته این ویژگی فصل ممیّز اعجاز پیامبران به شمار نمی‏آید،بلکه شامل افعال‏ مرتاضان،ساحران و کرامات اولیا و صالحان نیز می‏گردد.
2-معجزه‏ای که نشانه نبوت است،افزون بر خرق عادت قابل تعلیم و تعلم نیست و مغلوب عوامل‏ دیگر واقع نمی‏شود،همین طور از تعریف یاد شده دانسته‏ می‏شود که اعجاز نبوی همیشه به منظور اثبات نبوت انجام می‏گیرد و همراه با تحدّی‏ و دعوت به مقابله به مثل است؛به خلاف‏ امور خارق‏العاده دیگر که مقرون با تحدی‏ نمی‏باشد.
دستاورد اعجاز
معجزاتی که پیامبران الهی عرضه می‏کردند صرفا به منظور اثبات رسالت الهی خویش و ارتباط با جهان غیب بود.آنها نمی‏خواستند از طریق معجزه،صحت محتوای معارف‏ خود را معلوم بدارند و یا اصولی را که از طریق عقل قابل تبیین است به وسیله معجزه‏ به مردم بقبولانند.آنان در مواجهه با مردم که‏ تلقّی وحی از غیب را ناشدنی می‏شمردند و از ایشان طلب می‏داشتند که اگر در این‏ دعوی صادق‏اند یا خود آنان را با حقیقت‏ وحی ارتباط دهند و یا نشان دیگری ارائه‏ کنند که با مشاهدهء آن متقاعد گردند.در پی‏ چنین درخواستی بود که پیامبران‏ معجزه‏های مناسبی می‏آوردند و ارتباط خویش را با جهان فراطبیعت اثبات‏ می‏کردند.(1)
«قالوا ان انتم الاّ بشر تریدون ان تصدّون عمّا یعبد آباؤنا فاتوا بسلطان مبین.قالت لهم رسلهم ان نحن الاّ بشر مثلکم و لکن اللّه یمنّ علی من یشاء من عباده و ما کان لنا ان‏ نأتیکم بسلطان الاّ باذن اللّه»
.(ابراهیم/9-11)
(1)-ر.ک:المیزان 1/82.
2عجاز،به عنوان یک پدیده علت خاص‏ خویش را دارد،و اگر تجارب علمی بشر راهی‏ برای شناخت علت‏های فراطبیعی و تأثیر آنها در عالم مادی ندارد،به لحاظ محدودیت‏ قلمرو ابزارهای دانش تجربی است.
مفاد اصلی معجزه
برخی از اندیشمندان غربی پنداشته‏اند که مفاد معجزات‏ اثبات وجود خداست.با توجه به این برداشت در صدد تبیین نارسایی این برهان برآمده‏اند.پیشتر اشاره گردید که‏ هدف اعجاز اثبات رسالت و نبوت است و نه اثبات وجود خدا که دلائل خاص خود را دارد.البته واضح است که‏ پیامبران عامل مباشر و سبب قریب انجام معجزات‏ می‏باشند،و به حسب توحید افعالی و آفرینشی همه امور عالم و از جمله معجزات پیامبران با حفظ استناد به اسباب‏ طبیعی خویش در سطحی عالی‏تر معلول خواست و مشیت خداوند است.در نتیجه این آثار نیز همانند سایر نمودهای جهان هستی آیت و نشان ذات باری می‏باشند.
«و ما کان لرسول ان یأتی بآیة الاّ باذن اللّه...»
(مؤمن/78)
امکان عقلی اعجاز
همانطور که قبلا گفته شد اعجاز امری است بر خلاف‏ جریان طبیعی و متعارف عالم.لیکن معنای این سخن آن‏ نیست که معجزه«محال عقلی»باشد.چرا که اگر اعجاز امتناع ذاتی-مانند اجتماع نقیضین-و یا غیری-مستلزم‏ محال ذاتی-داشت،مشمول قدرت قرار نمی‏گرفت و امکان وقوع نمی‏یافت.زیرا تنها پدیده‏های امکانی مقدور و قابل تحقق‏اند و نه پدیده‏های ممتنع الوجود.نهایت آن‏ است که معجزه«محال عادی»است،و این هم امری‏ بی‏بدیل نمی‏باشد.نظام مشهود هستی هر روز عرضه‏ کنندهء حوادث غیر متعارف است،مانند بیماران غیر قابل‏ درمانی که به یک باره شفا می‏یابند،موجودات بی‏جان که‏ تبدیل به موجود زنده می‏شوند و یا به عکس،-مانند تبدیل خاک،گیاه،نطفه...به انسان-آثار نفسانی شگفتی که‏ از مرتاضان بروز می‏یابد و...
نگرش وحیانی قرآن در زمینه پیوند و ارتباط پدیده‏های جهان با همدیگر و همین‏طور با مبدأ هستی، این گونه تفسیر می‏یابد که:تمام پدیده‏های عالم از مجرای‏ طبیعی اسباب و مسبّبات فیض وجود می‏گیرند در عین‏ آنکه ارتباط بنیادی تک تک آنها با خدای هستی بخش‏ محفوظ است.
«و ان من شی‏ء الاّ عندنا خزائنه و ما ننزّله الاّ بقدر معلوم»
(حجر/21)آیه شریفه دلالت می‏کند که بوستان‏ وجود همه،با تقدیر الهی از ساحت بساطت به مرحله‏ تعیّن و تشخص همراه با تمام روابط و خصوصیات علّی‏ معلولی می‏پیوندند.
همانطور که مفاد برخی آیات آن است که ارتباط سببی‏ ویژه خدا نسبت به پدیدگان ساری و نافذ است،هر چند که‏ طرق عادی و اسباب متعارف به روی او مسدود باشد.
«من‏ یتوکل علی اللّه فهو حسبه انّ اللّه بالغ امره قد جعل اللّه لکلّ شی‏ء قدرا»
(طلاق/3)،
«و اللّه غالب علی امره و لکن اکثر الناس‏ لا یعلمون»
(یوسف/21)این صراحت گویای این نکته است‏ که در هر موردی یک سبب طبیعی پنهانی مخصوص به‏ خود نهفته است که برای ما ناشناخته است،ولی مقهور احاطه قیّومی خداوند است.
 وانین تجربی و اعجاز
ممکن است این پرسش مطرح شود که مطالعات تجربی‏ بشر و قوانین عقلی مبیّن،منتج این واقعیت انکارناپذیر است که هر پدیده‏ای علّتی همسنخ با خود دارد که تنها از همان طریق امکان تحقق دارد.البته گاه آن سبب به سادگی‏ قابل شناسایی است و گاهی نیازمند تجربه‏های علمی‏ دقیق است،لیکن تحقق معجزه بدون وجود سبب تنها به‏ استناد اراده خدا یا پیامبر هیچ تفسیر علمی ندارد و مناقض‏ با قانون علیت و سنخیت میان علت و معلول است.
در تبیین این پرسش باید دانست که قرآن کریم‏ صراحتا روابط طبیعی و علّی و معلولی موجودات عالم را مورد تأکید قرار می‏دهد،و در عین حال همه آنها را به‏ خداوند نسبت می‏دهد.مفاد جمعی این دو دسته آیات آن‏ است که اسباب و علل موجود در عالم همه دارای تأثیر واقعی می‏باشند،لیکن پرتوافشانی همه وابسته به ارادهء خداست.مؤثر«حقیقی و استقلالی»فقط اللّه است و دیگران اصل وجود و نیز نقش‏آفرینی خویش را از خداوند اخذ کرده،همواره تحت تصرف او هستند.
ما همه شیران ولی شیر علم‏ حمله‏مان از باد باشد دمبدم.
«الا له الخلق و الامر»
اعراف/57)،
«قل کلّ من عند اللّه»
(نساء/77)،
«و للّه ملک السموات و الارض»
از این روی قانون سنخیت میان علت و معلول یک‏ قانون عقلی استثناناپذیر است؛همانطور که تجارب‏ علمی بشر نیز گواه آن است.لیکن مفاد این قانون هرگز معرّفی کنندهء مصادیق علت و معلول نمی‏باشد.اعجاز نیز به عنوان یک پدیده علت خاص خویش را دارد،و اگر چنانچه تجارب علمی بشر راهی برای شناخت علت‏های‏ فراطبیعی و تأثیر آنها در عالم مادی ندارد،به لحاظ محدودیت قلمرو ابزارهای دانش تجربی است.دانش‏ تجربی بشر به این مرحله رسیده که درمان یک بیماری با پیدایش علت طبیعی آن صورت می‏گیرد،اما نمی‏تواند این داوری را داشته باشد که هیچگونه علت غیر طبیعی‏ همچون دم مسیحا نمی‏تواند موجب درمان آن درد باشد. به عبارت دیگر تجربه هیچ‏گاه نمی‏تواند علت منحصره را معیّن کرده تفسیری جامع برای ارتباط میان تمام‏ پدیده‏های عالم ارائه دهد.(1)
با توجه به آنچه ذکر شد معلوم گردید که استناد به‏ تغییرناپذیری سنت الهی-
«لن تجد لسنة اللّه تبدیلا»
(احزاب/62)-نیز برای نفی معجزات و یا تحلیل مادی آنها، بی‏ربط می‏نماید.زیرا اعجاز نیز خود از جمله سنن الهی‏ است و دایره سنت الهی هم فراگیر امور عادی است و هم‏ فراگیر امور خارق عادت و معجزات.
اعجاز وابسته به نیروی خاص الهی
برخی از محدود اندیشان که به نوعی متأثر از گرایشات‏ پوزیتویستی و مادیگری محض می‏باشند،کوشیده‏اند که‏ معجزات انبیا را نیز در قلمرو فرایندهای طبیعی صرف‏ (1)-ر.ک:المیزان 1/80.
توجیه نمایند.ایشان گفته‏اند:پیامبران در میان اقران و ابنای زمان،ذهن‏های دامن‏گستری داشته و بهره‏ور از دانشهایی بوده‏اند که دیگران فاقد آن نوع آگاهی بوده‏اند، در پرتو همین طبیعت‏شناسی،اسراری از جهان طبیعت را در معرض دید همگنان قرار می‏داده‏اند که آنان شگفت‏زده‏ شده آن را معجزه و خرق عادت نامیده‏اند.در واقع دانش‏ ایشان همان دانش متعارف بوده است که خدا به ایشان‏ ارزانی داشته است.
همانطور که مطالب گذشته نشان داد این تفسیر پنداری بیش نیست.چه اینکه اعجاز پیامبران صرف نظر از استناد به مبادی نفسانی و مقتضیات ارادی انبیاء،مستند به اراده و اذن خاص پروردگار و امر فوق مادی و طبیعی‏ چیرگی ناپذیر است.و همین استناد ویژه است که باعث‏ می‏شود در تزاحم با موانع،غالب آید.
«و لقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین انهم هم المنصورون و ان جندنا لهم‏ الغالبون.»
(صافات/173)
اگر به واقع اعجاز انبیاء یک امر فراطبیعی نبوده است، این پرسش مطرح خواهد شد که آن علم ویژه چگونه بر خاطر پیامبر بر نشسته است؛آیا از طریق آمرزش و یادگیری و یا از راه ریاضت و تلاشهای طاقت‏فرسای‏ عملی؟اگر چنین می‏بود،دیگران نیز به حکم انسان بودن‏ می‏بایست برخوردار از همان نوع آگاهی بشوند.و اگر این‏ تعلیم نبوی که موجب ارائه کار خارق عادت گشته از طریق غیر متعارف افاضه شده است،این همان طریق الهی‏ است که دین‏باوران می‏گویند و معجزه را مستند به اذن‏ خدا که یک امر حقیقی ماوراء طبیعی شکست‏ناپذیر است‏ می‏شمارند.این اذن اثری را در نفس ملکوتی پیامبر می‏گذارد که قدرت بر امر خارق‏العاده می‏یابد.البته ما کیفیت این ارتباط و تأثیرگذاری را درک نمی‏کنیم،لیکن با وجود بداهت آثار آن حق انکار آن را هم نداریم.
ارزش معرفتی اعجاز
آیا اعجاز دلیل قطعی بر برهان بر اثبات نبوت است یا صرفا یک دلیل ظنی و اقناعی است؟برخی پنداشته، اعجاز یک واقعیت است.امّا ارائه معجزه توسط یک‏ پیامبر صرفا دلیل بر آن است که خدا چنین قدرتی را به او داده است،اما چه رابطه منطقی میان توانایی فوق‏العاده او و صدق ادعای نبوت آن فرد است؟
در پاسخ به این سؤال می‏بایست توجه داشت که اعتبار معرفتی اعجاز مبتنی بر این پیش‏فرضها است که شخص‏ اصل وجود خدا و همینطور صفات کمالی خداوند همچون حکمت و علم و قدرت را و نیز اصل ضرورت‏ نبوت را قبول داشته،اکنون برای تشخیص فرد مدعی‏ نبوّت می‏خواهد از این برهان استفاده نماید.
با این توضیح اگر ملاحظه شد فردی که مدعی نبوت‏ است از لحاظ سیره علمی و عملی واجد کمالات مثبت‏ انسانی و مبرّا از رذایل اخلاقی است و متن تعالیمی که‏ عرضه می‏نماید مطابق عقل منطق و فطرت سلیم انسانی‏ است،و ادعای سفارت و نبوت الهی را دارد و مطابق‏ دعوی خویش معجزه ارائه می‏دهد این چنین معجزه‏ای‏ موجب اتمام حجت و اثبات نبوت است.زیرا خدای‏ حکیم منزّه است که کار خارق عادتی را که وابسته به‏ نیروی خاص الهی است و مقهور هیچ نیروی بشری واقع‏ نمی‏شود،در اختیار کسی قرار دهد که خود را نماینده خدا معرفی می‏کند،ولی دروغگوست و مردم را به گمراهی‏ می‏اندازد.حکمت الهی که مقتضی هدایت مردم به راه‏ کمال است،مانع اعطای چنین قدرتی از طرف خدا به‏ پیامبر دروغین است.پس وجود معجزه به همراه مدعی‏ نبوت،دلالت بر ارتباط خاص و عنایت ویژه الهی دارد. حال اگر چنین فردی در ادعای نبوتش دروغگو باشد و خدا معجزه را توسط او ارائه نماید،مردم به گمراهی‏ می‏افتند،و این خلاف حکمت پروردگار است و خدا منزه‏ است که کاری بر خلاف حکمت انجام دهد.
«و لو تقوّل علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم‏ لقطعنا عنه الوتین فما من احد عنه حاجزین»
(حاقه/43-47)

